
حق مقابله برای کشور ایران محفوظ است 4
حسین اکبری، سفیر ایران در سوریه : اقدام ناجوانمردانه صهیونیست ها در به شهادت رساندن شهیدرضی 
موسوی، برخلاف کنوانسیون های بین المللی و حق مقابله با این اقدام برای کشور قربانی )ایران( محفوظ است 
و به صورت طبیعی پاســخ این جنایت در شــرایط و زمان مناســب داده خواهد شــد. این اقــدام ناجوانمردانه 

صهیونیست ها واکنشی نسبت به شرایطی که رژیم صهیونیستی در آن گرفتار شده، است.

از بین بردن شخصیت های اثرگذار، خوی جنایتکاران است
سردار جهانبخش کرمی، فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان: رژیم صهیونیستی با شناختی 
که از نقش این شهید بزرگوار داشت، سالیان طولانی نقشه ترورش را در سر داشت و بارها اقدام به ترور 
کرد ولی موفق نشده بود.اما این بار با توجه به خوی جنایتکارانه و تلاش برای از بین بردن شخصیت های 

اثرگذار، این شهید بزرگوار را ترور  کرد.مجاهدت وی هیچ وقت فراموش نمی شود.
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نگاه روایت

اگر شهید نمی شدی جای تعجب داشت 
مهدی سلحشــور، مداح و از رزمندگان دفاع مقدس هم دراین باره نوشت: »آقاسیدرضی عزیز، خدارو شاهد 
می گیرم هربار می دیدمت باخودم می گفتم شاید این دفعه آخری باشد که می بینمت. یقین داشتم بالاخره 
مزد زحمات، مجاهدت ها و اســتقامت چندین ســاله ات را خواهی گرفت. اگر شــهید نمی شدی جای تعجب 

داشت. سیدجان هنیاً لک. برای ما روسیاه ها و جامانده ها هم دعا کن و سلام ما را به رفقا و شهدا برسان.«

می گفت من نباید تا سالگرد حاج قاسم بیشتر می ماندم
مهدی رسولی، مداح سرشناس کشورمان در حساب کاربری مجازی خود نوشت: »هر بار که توفیق می شد 
سوریه می رفتیم خدمت آقاســید هم می رسیدیم. یادم نمی ره همیشــه صحبت حاج قاسم که می شد، 
بغض گلویش رو می گرفت و با گریه می گفت: من نباید تا ســالگرد حاج قاســم بیشــتر می موندم! ظاهراً 

حاج قاسم هم دلش تنگ شده بود و دستش رو گرفت و برُد...«.

سید )رضا( رضی موسوی 
تولد:سال ۱۳4۲ 

شهادت: دوشنبه 4 دی ۱4۰۲ 
 محل شهادت: در حمله رژیم صهیونیستی 

به زینبیه دمشق در سوریه 

سیدرضی موسوی که بود؟
شهید سیدرضی موسوی، ســردار دلیر و شجاع و یار و یاور 
شهید حاج قاسم سلیمانی و از افراد نزدیک به سردار شهید 
حجازی و بارها مورد تهدید ترور صهیونیست قرار گرفته بود 
تا اینکه چند روز قبل انتشار خبر شهادتش بار دیگر جامعه 

اسلامی را داغدار کرد.

از سمنان تا زنجان
شــهیدرضی موســوی را اهل زنجان می دانند اما او متولد 
سمنان اســت و بزرگ شــده زنجان. ماجرا هم به روزهایی 
برمی گردد که پدر این شهید بزرگوار قبل از پیروزی انقلاب 
اسلامی کارمند اداره راه بود و برای ادامه خدمت به استان 
زنجان منتقل شده بود. ســیدرضی در سمنان به دنیا آمده 
و دوران کودکی و تحصیلش را در زنجان گذرانده و سال ها 

لباس خادمی حسینیه اعظم زنجان را برتن داشت. 

مجاهدت در لبنان و سوریه
ســال 1361 و در دوره جوانی برای دفاع از وطن وارد سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی استان زنجان شد و گمنام خدمت 
کرد. باتوجه  به تخصصش در واحد مخابرات سپاه مشغول 
بود و در عملیات خیبر همراه سایر رزمندگان استان زنجان 
حضور داشت. مدتی بعد سیدرضی به لبنان اعزام شد و در 
جبهه مقاومت حضور یافت و قریب به 3دهه در آن منطقه 
مجاهدت کرد و در لبنان و سوریه نقش بسیار مهمی داشت.

پشتیبان جبهه مقاومت 
سردار سیدرضا موسوی، معروف به سیدرضی موسوی، یکی 
از عناصر اصلی مقاومت در منطقه بود، به همین دلیل رژیم 
صهیونیستی ترور او را در دستور کار قرار داد و اجرایی کرد.

به طوری که جعفر اسدی، فرمانده سابق مستشاران ایرانی 
در سوریه چنین نقل کرده:»شهید سیدرضی کارهای زیادی 
را در ســوریه انجام داد و امین و مورد اعتماد شــهید حاج 
قاسم و مدیر توانمندی بود. همه افراد در سوریه این شهید 
بزرگوار  را می شناختند و با فعالیت ها و خدمات سیدرضی 
آشنا هستند.« از شهید ســیدرضی موسوی به عنوان یکی 
از باسابقه ترین نظامیان حاضر در ســوریه نام برده شده که 
مسئولیت پشــتیبانی جبهه مقاومت در سوریه را برعهده 

داشته است. 

نقش آفرینی در جنگ تحمیلی
به گفته پسرخاله شــهید موســوی که علاوه بر دوستی و 
محبتی که به هم داشتند، به دلیل آرمان ها، دلمشغولی ها 
و اهداف مشترک، سردار موسوی ۲1 ماه در 8 سال جنگ 

تحمیلی برای دفاع از وطن نقش آفرینی کرد.

نام شهید در فهرست ترور صهیونیست ها
پسرخاله شهید نقل کرده:»شهید سردار سیدرضی موسوی 
در کار مصمم بــود و در اوقات فراغت نیز مشــغول انجام 
کارهای عقب مانده بود. ۲ سال پیش که به خانه شهید سردار 
سیدرضی موســوی به مهمانی رفته بودم، در گفت وگوی 
دوستانه و محرمانه، مواردی مطرح کرد که آن زمان اجازه 
نداشتم بگویم، او گفت »طی فهرستی که از موساد به دست 

آورده، نامش جزو افراد ترور بود.«

شهادت سردار
به گفتــه ســفیر ایــران در ســوریه، رژیــم کودک کش 
صهیونیستی ساعت 16 به وقت تهران با شلیک 3 موشک از 
آسمان جولان اشغالی محل حضور سردار موسوی در منطقه 
زینبیه دمشق را مورد هدف قرار داد که منجر به شهادت این 
فرمانده سپاه پاسداران شد. او پیش تر نیز از سوی اسرائیل 

هدف ترور قرار گرفته بود.

سخنرانان در مراسم تشییع  چه گفتند؟

 سرلشکر سلامی: 
انتقام خون سیدرضی چیزی جز 

نابودی اسرائیل نخواهد بود
مراســم تشــییع شهیدســیدرضی موســوی در میدان امام 
حسین)ع( با سخنرانی سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شــد و زینب سلیمانی، 
فرزند سردار دل ها نیز چند دقیقه در جایگاه قرار گرفت. سردار 

سلامی در صحبت هایش چند موضوع را محور قرار داد.

فرمانده باسابقه
شهید ســیدرضی موســوی یکی از پرســابقه ترین، میدان 
دیده ترین و موثرترین فرماندهان سپاه اسلام در جبهه مقاومت 
بود و بیش از 3 دهه و تقریبا 33 سال در دفاع از حریم اهل بیت، 
دفاع از مجد و دفاع از نوامیس مسلمانان و امنیت یک امت در 
سخت ترین شرایط و خطیرترین موقعیت ها و در قلب حوادث 

مانند کوهی از آرامش ایستاد.

صحابی باوفای فرمانده آسمانی
او صحابی با وفای آن فرمانده آســمانی و اســطوره جا ودان و 
فراموش نشدنی اســلام  وایران یعنی حاج قاسم بود. او در 45 
سال جهاد خود هرگز میدان جهاد را ترک نکرد و از امیرمؤمنان 
این الهام را آموخته بود که هر کسی و قومی لباس جهاد را از تن 
به در کند، ذلیل می شود و او می دانست که نباید دشمنان در 

عمق سرزمین حضور داشته باشند.

زیارت اهل بیت با پیکر خونین
او صادق الوعد بود و به همه وعده های خود عمل می کرد. صادق 
و اهل وفا و صاحب قلب مطمئنه بود. شــما حتی در تصویر او 
در چهره او جدیت، محبت، شدت نسبت به کفار و رافت نسبت 
به مؤمنان که خصلت صحابی پیامبــر )ص(را می بینید.او در 
این ســال ها زیارت امام حســین)ع( ، امام علی)ع(  و شهدای 
کربلا را انجام نداده بود تا دیروز که با جســم قطعه قطعه شده 
شبیه به اصحاب امام حســین)ع( در روز خونین عاشورا موفق 
شــد ابوالفضل که نشــانه غیرت الهی اســت و امام حسین و 

امیرالمومنین)ع( را با پیکر خونین زیارت کند.

ثابت قدم در راه حاج قاسم
او بعد از حاج قاسم ماند و فرمانده قاآنی را همراهی کرد. ثابت قدم 
بود و  دشــمن او را بهتر از ما می شــناخت چــون از او ضربات 
سهمگینی دریافت کرده بود. دشمن می دانست که او چه نقشی 

و تأثیری بر این زنجیره بی انتهای قدرت ایجاد کرده است.

مجاهدت برای فلسطین
بی شــک  مردم فلســطین که دشــمن را در یاس پیش برده، 
محصول مجاهدت این مردانی ست که بی نام و نشان و فراوان 
هســتند از این دســت مردان بی ادعا که در مقایل دشمنان 
بایستند تا مسلمانان امنیت ، آرامش و عزت داشته باشند.او این 
توفیق را داشت که نایب امام زمان، رهبر بزرگ انقلاب حضرت 

امام خامنه ای بر پیکرش نماز خواند.

طوفان الاقصی عملیات فلسطینی بود
طوفان الاقصی کاملا یک عملیات فلسطینی بود. توسط خود 
فلسطینی ها طراحی و اجرا شد و هیچ جریانی خارج از فلسطین 
در آفرینش این پیروزی شگفت انگیز در ایجاد این طوفان بزرگ 
مداخله نداشت، مسئله کاملا فلســطینی بود. طوفان الاقصی 
مستقل از حرکت ما برای انتقام خون حاج قاسم است، انتقام 
حاج قاسم در فضای خاص خود صورت خواهد گرفت، در آنجا ما 
به آمران و عاملان شهادت این مرد بزرگ و ابومهدی المهندس 

و همراهان آنان کار داریم.

ناتوانی صهیونیست در مقابل مردم غزه
مطمئنا رژیم صهیونیســتی توان فراهم کردن یک زندگی 
با آرامش برای یهودی های عالم را ندارد و این رژیم توانایی 
ادامه کار را در مقابل مردم غزه ندارد.ما می دانیم به زودی 
به اذن خدا، فلسطین قهرمان یکی از زیباترین داستان های 
شگفت انگیز بشــر را خواهد خواند و دشــمن های اسلام 

سرافکنده خواهند شد.

انتقام سیدرضی، نابودی صهیونیست است
شهید کردن سیدرضی ناشی از ناتوانی های رژیم صهیونیستی 
اســت؛ ما هرگز در مقابل شــهادت فرزندان ایــن امت صبر 
نخواهیم کــرد و انتقام ســیدرضی چیزی جز نابــودی رژیم 
صهیونیســتی نخواهد بود و امیدواریم خداوند این رژیم را از 

روی زمین محو کند.

زینب سلیمانی: سیدرضی شرط شهید شدن را از حاج 
قاسم آموخته بود

سخنران بعدی این مراسم زینب سلیمانی، فرزند سردار حاج 
قاسم سلیمانی بود؛ »شهید موســوی از حاج قاسم سلیمانی 
آموخته بود شرط شهید شدن، شهید بودن است.رهبران بزدل 
رژیم صهیونیســتی بدانند وجدان های بیــدار در یک اعتقاد 
اشتراک نظر دارند؛ اینکه این رژیم جنایتکار است و هیچ راهی 
جز مبارزه با آن وجود ندارد. هیچ اقدامی هم نمی تواند حقارت 

تاریخی رژیم صهیونیستی را جبران کند.«
زوال عقلی صهیونیست ها

شهید موسوی پا به پای حاج قاســم در سوریه حضور داشت و 
حاج قاســم او را فرمانده ای زیرک می دانست. درست است که 
شــهادت برای ما افتخار اســت اما برای جبهه باطل جز ذلت 
نیست. رژیم آدمکش صهیونیستی در 3 ماه گذشته عقل خود 
را از دست داده و مردم را در مدرسه و بیمارستان بمباران کرده 

و به شهادت رسانده است.
پیروزی مقاومت

خون شهید موسوی به تثبیت و پیروزی مقاومت منجر می شود 
و به فضل الهی، این رژیم از روی زمین پاک خواهد شد. در پایان 

پیروزی خط مقاومت را از خداوند متعال خواهانم.

پیکر شهید سید رضی با حضور پرشور مردم تشییع شد

بیعت مردم
پیکر مطهر شهید سیدرضی موسوی صبح دیروز با حضور پرشور مردم ایران و جمعی 
از مسؤلان لشکری و کشوری از میدان امام حسین )ع( تشییع و در صحن شهدای 
آستان مقدس امامزاده صالح)ع( به خاک سپرده شد. مراسم باشکوهی که مردم در 
آن از هر شهر و استانی آمده بودند تا هم بیعت با آرمان های وطن را تازه کنند و هم فریاد زنند: »لبیک یا شهید«. صدای این 
فریاد در پایتخت چنان طنین انداز شد که هوای آن تا معنویت امتداد یافت و دوباره زیبایی هایی مانند ایثار، از خودگذشتگی 

و شهامت به برکت شهدا جاری شد. 

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

وعده گاه اصلی، میدان آیینی امام حسین )ع( تهران است؛ ساعت 
8 صبح. درست ساعتی بعد از قرائت فاتحه و اقامه نماز مقام معظم 
رهبری بر پیکر پاک سردار شــهید »سیدرضا موسوی« همان، 
هم رفیقِ »حاج قاسم سلیمانی« که فراق دوست را طاقت نیاورد 
و دوشنبه 4 دی 140۲ در زینبیه دمشق در سوریه به شهادت، 
این آرزوی دیرین خود رســید. دقایق می گذرند و هر لحظه بر 
خیل جمعیت بدرقه کنندگان افزوده می شــود؛ زن، مرد، پیر و 
جوان، همه سیاه پوش و سربند به سر، آمده اند تا با یکی دیگر از 
کهنه سربازان وطن وداع کنند. صدای نوحه و نوای نی از گوشه و 
کنار شنیده می شود. بیش از 10 موکب به همت جوانان محله ها 
و هیئت های مختلف پایتخت اطراف میدان، برپا شده است. هر 
موکب نیز با چای و خرما پذیرای مردم است. بوی اسپند، مشام ها 

را پر کرده و جایگاه گل آرایی شده پیکر پاک سردار شهید معروف 
به »سیدرضی« در حالی که به خودروی حمل کننده متصل است 
وارد میدان امام حسین )ع( می شود. سربازان ، میان جمعیتی که 
هم میزبان و هم مهمان این مراسم هستند، ایستاده اند. عبارت 
به یادماندنی ســردار دل ها نیز بــر روی پلاکادرهای کوچک و 
بزرگ دیده می شود؛»ما ملت شهادتیم«. »زهرا محمدی«، مادر 
شهید نوجوان »کاظم اصغری« است که مانند بسیاری دیگر از 
مردم در مراسم تشییع هم رفیق حضور دارد. اشک های داغش را 
با گوشه چادر مشکی اش پاک می کند و می گوید:» انگار آمده ام 
تشییع پسر شــهید خودم. اینها همه پسران ما هستند، پسران 
ایران و پسران اسلام که دفاع از حرم خدا را بر همه خواسته ها و 

آرزوهایشان ترجیح داده اند.«

صدای مرثیه سرایی »محمدحسین پویانفر« مداح سرشناس به 
گوش می رسد که پیکر مطهر همرزم سردار دل ها، بر دوش مردم 
قرار می گیرد. پیکر را که با احترام و آهســته تا نزدیکی سکوی 
جایگاه پیــش می برند، پرچم های زرد رنــگ با متن »حریفت 
منم« افراشته می شود. حالا صدای گریه و زمزمه های عاشقانه 
بدرقه کنندگان هم طنین می اندازد. ســخنران نخست، سردار 
»حسین ســلامی«، فرمانده سپاه پاسداران اســت؛ کوبنده و 
محکم از خصوصیات اخلاقی و جهادی شــهید سیدرضی و نیز 
انتقام خدا از رژیم صهیونیســت می گوید. همچنان بر جمعیت 
بدرقه کنندگان افزوده می شود. فضا تنگ است و محدود اما با این 
حال، هر کسی سعی دارد برای دیگری جا باز کند تا او نیز بتواند 

با مهمان تازه از راه رسیده سالار شــهیدان، درددل کند. صابر 
محبی، یکی از حاضران در مراسم تشییع که ساعت های پیش 
از طلوع آفتاب، خود را از کرج به میدان امام حسین )ع( رسانده 
می گوید:»مادرم ســفارش کرده این چفیه را با تابوت شــهید 
سیدرضی که شهید الاقصی ست، متبرک کنم.« چفیه را روی 
صورتش می کشد و ادامه می دهد:»دشمنان اسلام بدانند که هر 
یک سربازی که از ما می گیرند، به جایش 10 سرباز جوان دیگر از 
جا برمی خیزد و این میدان هرگز خالی نمی ماند.« سخنران دوم 
این مراسم معنوی،»زینب سلیمانی«، فرزند حاج قاسم است که 
در سخنانش از شهادت طلبی سیدرضی، دوست و یار همیشگی 

پدرش، یاد می کند. 

دست ها از سینه به احترام سردار شهید، جدا نمی شــوند و هر چند هوا سرد و ابری اما صدای ناله  تشــییع کنندگان  بیش از صدای 
نوحه خوانان و سرودخوانان مذهبی شنیده می شود. درست مانند صدای شیون نجمه رستم زاده که دست 3 پسر نوجوانش را گرفته و 
از شهرری راهی مراسم شده است:»از خدا می خواهم پسران من هم در همین راه که راه درست و روشنی است، قدم بردارند. آمده ایم 
با این شهید ســید هم وداع کنیم و هم دوباره پیمان و بیعت ببندیم.« حوالی میدان شهدا، سوز صدای سنج و دمام جنوبی جمعی از 
دانش آموزان و جوانان آبادانی بر دل می نشیند. جمعی که فقط به عشق شور این مراسم، هزاران کیلومتر را شبانه پیموده اند تا شهید 
راه قدس را بدرقه کنند. »عباس«، یکی از آنهاست که می گوید: »شهدا، مظلومند چون خیلی کم آنها را می شناسیم. اگر شناخت مان 

بیشتر شود مطمئن باشید همه در یک جبهه قرار خواهیم گرفت.«

وداع با ســردار گمنام که عمری را در میدان جهــاد گذرانده بود 
با نوحه خوانی محمدمهدی رســولی، دیگر مداح اهل بیت ادامه 
می یابد. اطراف میدان امام حسین )ع(، جایی بین خیابان و پیاده رو، 
روی جدول ها، زنان و مردان ســالخورده ای به سوگ نشسته اند. 
سالخوردگانی که اغلب عصا به دست اما با عشق خود را به وعده گاه 
رسانده اند. قنبر عبادی، یکی از همین سالخوردگان عاشق است 
که 15 شهریور 136۲ پسرش در جنگ تحمیلی به شهادت رسید 
و او از آن پس، خود را صاحب عزای شهدای ایران دانست؛» شهدا، 
عزیز دل همه مردم ایران هستند؛ باور ندارید؟ به دور و برتان نگاه 
کنید. همه جور آدم به این مراسم آمده است.« اشاره ای به اطراف 

می کند و می افزاید:» مثلا آن جوان ها را با آن ظاهر و قیافه متفاوت 
ببینید. شاید اگر در مکان دیگر آنها را می دیدیم باور نداشتیم که 
آنها هم ته دل شان با شهداست و با راه شهدا پیوندی قرص و محکم 
دارند.« اشک می فشــاند و جمله آخرش را این چنین می گوید: 
»شهدا و راه شان، به دل است نه به ظاهر.« مادری جوان در حالی 
که نوزادش را به آغوش گرفته، با سینی خرماهایی آغشته به عسل 
پذیرای حاضران است. مجالی کوتاه می یابد و می گوید:» وظیفه هر 
یک از ما این است به هر طریقی که در توان و بضاعت مان است، بر 
شور مراسم آنان که از جان و مال خود گذشته، بیفزاییم. این حداقل 

دینی ست که می توان پرداخت.«

ساعت حدود 10 با پژواک بلند »لبیک یا حسین«، مراسم تشییع 
پیکر شهید سرافراز سیدرضی، به سمت میدان تاریخی شهدا ادامه 
پیدا می کند. خودروی حمل کننده جایگاه گلگون پیکر شهید، 
آرام پیش می رود و جمعیت مردم نیز سینه زنان به دنبالش روان 
می شوند. صدای نوحه و دم خوانی، یک لحظه هم قطع نمی شود. 
گاه، از میان جمعیت یکی دســتش به تابوت شهید می رسد و 
ناله ای می کشد. گاه، یکی دیگر، چفیه و انگشترش را با آن متبرک 
می کند. عطر گلاب نیز با هر نفس استشمام می شود. با عبور از 
هر خیابان، همسایگان و ساکنان بسیاری از پنجره های خانه و 
مغازه هایشان نیز سر بیرون می آورند و اشک ریزان به شهید سید، 

سلام و خوش آمد می گویند. سارا احمدی، دانشجوی جوانی ست 
که از راه دور آمده؛ از کردســتان. اشــک ها، امانش نمی دهند و 
بغض، صدایش را در گلو می گیرد. با این حال دســتانش را رو به 
آسمان بلند می کند و می گوید:»کاش، این شهدا، شفاعت ما را نیز 
بکنند. به خدا که آنها نمرده اند؛ آنها در زندگی، جاری شده اند.« 
یکی از دوستانش، دست بر شانه اش می گذارد و چادر سیاه خود 
را بر صورت می کشد تا شاید راحت تر اشک بریزد. در این فضای 
معنوی و هوای روحانی تصویر و توصیف هیچ صحنه دل انگیزی 
از لنز دوربین عکاسان و قلم و کاغذ خبرنگاران رسانه های مختلف 

دور و مغفول نمی ماند.

ســاعت نزدیک به اذان ظهر اســت و اینجا، آســتان مبارک 
امامزاده صالح )ع( در میدان تجریش. جایی که قرار است پیکر 
سردار شهید ســیدرضی در صحن اصلی آن و کنار مزار شهید 
فخری زاده، به خاک سپرده شود. قرائت دعای زیارت عاشورا، 
صدای صلوات های پی در پی، هیاهــوی موکب و موکب داران، 
ســینی های چای و خرما، بساط منقل اســپند و تاج های گل 
که بر رویشان کاغذ نوشــته های تبریک شهادت، خوش نمایی 
می کنند، اینجا هم شنیده و دیده می شود. عابران و رهگذران 
بسیاری تا از مراسم آگاه می شوند، پا سُست می کنند و گوشه و 
زاویه ای از محوطه ورودی آستان می ایستند. از کاسب و راننده 
تاکسی گرفته تا دستفروش و حتی آن زن و مرد کارتن خوابی 
که در این فضا، دلشان هوای زندگی کرده است. همه، مشتاق 
ادای احترام به سردار سید و شهیدی هســتند که از جنایات 

بی رحمانه رژیم صهیونیســتی در امان نمانده. »مهناز گلرو«، 
همراه بــرادرزاده اش از اراک آمده و در حیاط آســتان منتظر 
ایستاده اند تا مراسم تدفین سردار شهید آغاز شود. برادرزاده اش 
در حالی که با تصاویر شهدا که پوسترهایشان روی دیواره  های 
حیاط آســتان امامزاده صالح )ع(چســبانده شده، عکس های 
سلفی در زوایای مختلف می اندازد، می پرسد:» سیدرضی، برای 
چه شهید شد؟« گلرو هم بی معطلی پاسخ می دهد:»برای حرم، 
برای دین و برای ایران.« همین پاســخ، کافی بود تا برادرزاده 
نوجوان، ســاعتی به فکر فرو رود. حیاط آســتان به ۲ قسمت 
تقسیم شده؛ یک قسمت که مزار شهید سیدرضی در آن تدارک 
دیده شده همان صحن شهداست و قسمت دیگر هم جایی  است 
که جمعیت حاضران در آن به انتظار یا نماز می خوانند یا کتاب 

ادعیه به دست دارند.

زمان می گذرد و هر ثانیه بر جمعیت منتظر در داخل آســتان 
مقدس، افزوده می شود. »ابوالفضل«، یکی از نیروهای خدماتی 
شهرداری اســت که بخشی از امور نظافت مراســم به او سپرده 
شده است. با دقت این طرف و آن را می پاید تا مبادا زباله ای روی 
زمین مانده باشــد. گاهی هم که از کارش فارغ می شود، می رود 
کنار منقل بزرگ و استیل اســپند دودکن یکی از موکب ها و به 
مسئولش اصرار می کند تا اجازه دهد او، زیر ذغال ها را باد اندازد و 
آتش شان را روشن نگه دارد. ابوالفضل می گوید:» دلم می خواهد 
برای شــهدایی که دور از وطن، جان داده اند، کاری انجام دهم و 

قدمی بردارم.« ضلع شمالی حیاط آستان، سربازان از پادگان های 
مختلف، خبردار و مرتب ایســتاده اند؛ بی آنکه حرکت و تحرک 
محسوسی داشته باشــند؛ فقط گاهی قطره اشــکی از گوشه 
چشم شان، راهی به پایین می یابد و فرو می ریزد. با اینکه کسی 
از عطر و طعم چای قند پهلوی موکب ها بی نصیب نمانده اما بازار 
چای فروش دورگرد تجریش هم رونقی متفاوت دارد. اینطور که 
بسیاری از منتظران مراسم تدفین سردار شهید، سراغش می روند 
و با پرداخت مبلغی، سفارش یک سینی )۲0لیوان یکبار مصرف( 

چای صلواتی به عنوان خیرات اموات و شهدا می دهند.

هنوز هم ما ملت شهادتیم

شهید الاقصی

سوز بر دل نشسته
راه شهید، راه دل است نه ظاهر

برای حرم، برای دین و برای ایرانشهدا نمی میرند؛ شهدا در زندگی جاریند

از سرباز تا چای فروش تجریش، همه سوگوارند

وداع آخر
ساعتی بعد از اقامه نماز ظهر، با ورود پیکر مطهر 

شهید سیدرضی، گویی جمعیت در اطراف و آستان 
امامزاده صالح )ع(، غلیان می زند. پیکر مطهر شهید حرم، بر 

روی شانه های مردم رو به جلو حرکت می کند. عکس ها و تصاویر 
او نیز میان جمعیت دست به دست می شود و همه، همنوا با هم ذکر 

»یا حسین« می گویند. حتی خادمان آستان نیز دست از کار کشیده و 
گوشه ای در اندک جایی سوگواری می کنند. تابوت به محل تدارک دیده 

شده برای خاکسپاری می رسد. خانواده شهید سیدرضی نیز آنجا هستند و 
میان اشک و گریه، از همدلی و همراهی مردم تشکر می کنند. فرزندان حاج 
قاسم سلیمانی هم تا آخر مراسم حضور دارند. پیکر در مزار جای می گیرد 
و بعد از انجام آیین تدفین، خاک، روی آن را می پوشاند. در همین زمان، 

مداح مراسم نیز نوحه »شهید مدافع حرم« را می خواند؛ نوحه ای 
آشنا که جمعیت وداع کننده، آرام و متین، آن را زیر لب زمزمه 

می کنند و پیکر شهید سیدرضی موسوی با همراهی 
مردم در آستان مقدس امامزاده صالح)ع( برای 

همیشه آرام می گیرد.


